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  از منكر  يبه معروف و نه امر گاهيو نقد جا يبررس
  عهيش يدر منابع فقه

*زادهسيدمحمدحسين رئيس 15/2/1401تأييد: 26/10/1400دريافت: 

**يعلي رضايي موسوسيد و

    چكيده
 ،ياسـلام، در سـطوح مختلـف فـرد     ياز منكر در نظام ارزش يامر به معروف و نه ضهيفر
 كـه  ييجـا  تا ؛باشديبرخوردار م يعيو منزلت رف گاهيو از جا افتهي انيجر ياسيو س ياجتماع

 واجبات قلمداد شده است. به صـورت  گريو  اساس د هيبه عنوان پا ينيدر منابع د ضهيفر نيا
 ـدر عمل اهتمام و ياقتضا دارد كه جامعه اسلام ع،يرف گاهيجا نيا از يبرخوردار ،يعيطب  ياژهي

 ـ  ژهيبه صورت و ،يدر نگارش آثار فقه زيبه آن داشته باشند و فقها ن  يالبدان بپردازنـد؛ در ح
در  نكـرده و تتبـع   دايرا پ ژهيو گاهيآن جا ،والا، در ابعاد و سطوح مختلف خود ضهيفر نيكه ا

مختلـف   يهادوره يمقاله بعد از بررس نيدر ا .دينماين مطلب را اثبات ميخلاف ا يمنابع فقه
ر د ضـه يفر نينبوده و ا ضهيفر نيا يمتناسب با شأن والا ،موجود يكه آثار فقه ميافتيدر ،فقه

 ـ نيچنمهجور مانده است. هم زين يمتون علم  يدرباره عوامل مهجورماندن امر به معروف و نه
هـا، نبـود اهتمـام    كه فقدان حكومت اسلام نـاب، فشـار حكومـت    ميافتياز منكر در فقه، در

 ـ  حيصح يو اجرا صيشخدر ت يدگيچيمسلمانان، پ انيدر م ياجتماع از  يامر به معـروف و نه
 يلاوا گـاه يجا ستهيكه شا ياسبب شده تا فقها به اندازه ،ابهامات موجود در آن گريمنكر و د

        .نپردازند نبه آ ،از منكر باشد يامر به معروف و نه

  واژگان كليدي
  يحكومت اسلام عه،يش ،ياز منكر، منابع فقه يامر به معروف، نه

                                                                                

  Smhr1339@gmail.com :ةيالعالم 9يجامعة المصطف يعلم تيأعضو هدانش آموخته حوزه علميه و  *

 rezaeimosvi@gmail.com: ;ينيامام خم يپژوهشو  يمؤسسه آموزش ياسيس شهياند يدكتر **
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  مقدمه
يكي از ضروريات دين مبين اسلام و مورد اتفاق شيعيان و اهـل سـنت، فريضـه    

اي در سـطوح فـردي،   باشد كه داراي ابعاد گسـترده امر به معروف و نهي از منكر مي
چون نماز، به صورت فردي كه همخانوادگي، اجتماعي و سياسي است. علاوه بر اين

انجام ديگر تكاليف دينـي و جلـوگيري   ساز تواند انجام بپذيرد و زمينهو گروهي مي
فريضـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در نظـام         ،رواز فساد و فحشا باشد. ازاين

ارزشي اسلام از جايگاه و منزلت رفيعي برخوردار بوده و منابع ديني موجود در اين 
مبـين همـين مطلـب اسـت.      بـه آن،  :اهتمام نظري و عملي معصومانموضوع و 

عادة امر به معروف و نهي از منكر، تا جايي است كه گفته شده برخـي  اهميت فوق ال
آقاجاني، چون معتزلـه، آن را در زمـره اصـول ديـن شـمارش كننـد(      فرق اسلامي هم

  ).28ص، 15ش ،1385
جايگاه امر به معروف و نهي از منكـر در  «پرسش اصلي در اين نوشتار اين است كه 

اسخ اين پرسش، ابتدا بايد مفهوم امر به معروف به منظور نيل به پ» فقه اسلامي چيست؟
سـپس بـه ايـن دو     ،و نهي از منكر در فقه اسلام و وجوه اهميـت آن را روشـن سـازيم   

  پرسش پاسخ دهيم:
  ديدگاه فقهاي شيعه در موضوع امر به معروف و نهي از منكر چيست؟. 1
  چيستند؟در ساحت علمي، عوامل مهجورماندن امر به معروف و نهي از منكر . 2

 شناسيمفهوم
در ساختار انديشه اسلامي، امر به معروف و نهي از منكـر در مفهـوم كلـي عبـارت     

گيرد تا وي را به است از هر گونه تلاشي كه به منظور اثرگذاردن بر ديگري صورت مي
و  409، ص 2ج، 1410 عاملى،و يا از كار حرامي باز دارد( انجام كار واجبي وادار سازد

عبارت اسـت   ،ماهيت و چيستي اين دو ،به ديگر سخن .)221ص ،1389 ي،مصباح يزد
گيـري  جلوگيري و پيش، يا در صدد نماينداز واكنش در برابر افرادي كه ترك وظيفه مي

  .باشدمي از ترك مجدد آن توسط مكلف
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  تعريف معروف و منكر در لغت و قرآن
ها بـه  ه مشهورترين آنداراي معاني مختلفي است ك ،معروف در لغت از ريشه عرف

 ،نقطه مقابـل معـروف   .يعني شناخت و علم و پسنديده و مستحسن است ؛ي عرفانامعن
 ؛155، ص9ج ،ق1416 ابن منظـور، باشـد( مـي » ناپسـند «و » ناشناخته«به معناي » منكر«

   .)281، ص4ج ،ق1404، و ابن فارس 404ص ،ق1414ي، مفيو
) 146 ):2(بقـره » (شدهشناخته«ات در معناي به دفع» عرف و معروف«واژه  ،در قرآن كريم

  ) به كار رفته است.263): 2(بقره» (شايسته و پسنديده«و 
يعنـي   ؛البته مراد از معروف به معناي پسنديده در قرآن كريم، اعم از واجبات اسـت 

قـوام   ،ي و يـا حسـن شـرعي باشـد. بنـابراين     ي كه داراي حسن عقلي، حسن عقلايفعل
اي پسنديده) در قرآن به تعلق امر شرعي به آن نيست؛ البته منع شرعي معروفيت (به معن
  گردد؛ هرچند از نظر عقلا، حسن تلقي شود. عنه ميبودن آن منهيمانع از معروف

  رود:واژه منكر در لغت و قرآن به سه معنا به كار مي
  ).62): 15(حجرناشناخته (. 1
  .)83): 16(نحلعدم پذيرش و انكار (. 2
 ). 90): 16(نحلامر زشت، ناپسند و قبيح (. 3

بـه  » منكـر «و » شـده شناخته«ي ادر لغت به معن» معروف«برخي از مفسرين:  به بيان
شـده و كارهـاي   كارهاي نيـك امـوري شـناخته    ،است و به اين ترتيب» ناشناس«ي امعن

ته كه فطرت پاك انسـاني بـا دس ـ  اند. چه اينزشت و ناپسند اموري ناشناس معرفي شده
  ).37، ص3ج ،1371، كارانهممكارم شيرازي و ( اول آشنا و با دوم نا آشناست

  معروف و منكر در فقه
  از جمله: .اندهاي متعددي بيان كردهتعريف» معروف و منكر«فقها براي واژه 

معروف هر فعـل جـايزي اسـت كـه      تعريف راوندي، محقق حلي و علامه حلي:. 1
چون وجوب و يا استحباب) باشد و منكر هـر  دي (همي، داراي وصف زاعلاوه بر جواز

، ق1408محقق حلـي،   ؛356، ص1ج ،ق1405 راوندي،باشد (يعني حرام مي ؛فعل قبيح
 ).238ص ،2ج ،ق1420و علامه حلي،  310ص ،1ج
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معروف هر كار شايسـته و   و فقهاي معاصر پس از ايشان: 1تعريف امام خميني. 2
اعم از عقل مستقل يا غير مسـتقل   ؛عي  يا عقلي استمنكر هر كار ناشايست از نظر شر

 ).81- 82ص ،1373 و نوري، 22، ص3ج ،1386 مظاهري، ؛440ص، 1ج ،1379 امام خميني،(
  اند: تر دانسته و گفتهره معروف و منكر را از نظر حقوقي وسيعبرخي داي

 بـر خـلاف منكـر    ،معروف هر كار شايسته عقلي يا شرعي و يا قانوني است
  ).27، ص1392ن آراسته، (جوا

 ؛در بين تعاريف يادشده براي معروف و منكر، تعريـف اول كـه از صـاحب شـرايع    
تر مورد پذيرش و بررسي فقها قرار گرفته است (نجفي، باشد، بيشيعني محقق حلي مي

   .)356، ص21، جم1981
راي ندارد (تا ب» منكر«و » معروف«كه شارع مقدس تعريف خاصي از با توجه به اين

اگـر شـارع تعريـف و مـراد خاصـي از       ،اين دو مفهوم قائل به حقيقت شرعيه بشـويم) 
كـرد و آن تعريـف بـه دسـت متشـرعين و فقهـا       بايد بيـان مـي   ،معروف و منكر داشت

شارع مقـدس هماننـد ديگـر مفـاهيم، مـردم را در تعريـف مفـاهيم         ،بنابراين ،رسيدمي
در نتيجـه معيـار بـراي     ،، ارجاع داده اسـت به فهم رايج عرفي اين دو» معروف و منكر«

شايسـته، پسـنديده و    تـاً شناخت اين دو، عرف بوده و متبادر از اين دو واژه، عرفـا و لغ 
، 14، جق1416ابـن منظـور،   حسن در مقابل ناشايست و غير پسـنديده و قبـيح اسـت (   

ــري، 282ص ــب 625، صق1414؛ مق ــفهاني و راغ ــابراين823ص، ق1412 ،اص  ،). بن
و منكر عبارت است از كاري كه به حكم عقل يا عقلا داراي حسن يا قبح ذاتي  معروف

  راهي براي شناخت حسن و يا قبح آن كار است. ،باشد و اوامر و نواهي شرع

  اهميت امر به معروف و نهي از منكر در اسلام
سزاوار است تـا بـه ابعـاد اهميـت آن در      ،اكنون كه مفهوم اين فريضه روشن گشت

  .م به صورت خلاصه و گذرا بپردازيمدين اسلا

  ساز اجراي همه احكام شريعت زمينه
ترين وظيفه اسلامي از حيث مصداق، زمان اجرا و مكلف، امر به معـروف و  گسترده
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اي كه هر يك از واجبات اسلامي مصداقي از معروف و هـر  نهي از منكر است؛ به گونه
امتثال فريضه امر به معروف و نهي از  ،مصداقي از منكر است. بنابراين ،يك از محرمات

  فرمايند: مي 7امام باقر باشد.ساز براي امتثال همه احكام شريعت ميمنكر زمينه
كلينـي،  ... (شـود واجبات الهي با امر به معروف و نهي از منكر برپا داشته مي

   ).56، ص5، جق1425
 ـ 7امام حسينچنين هم ف بـر عمـل بـه ايـن     نيز در روايتي، اقامه شريعت را متوقّ

و  130ص ،16، جق1414عـاملي،   حر ؛237، ص1363حراني، ( دانندفريضه بزرگ مي
  .)79ص ،97، جق1403مجلسي، 

  تعاليسنت و سيره و اخلاق فعلي حق
امر به معروف و نهي  ،»نهي«و » مرا«خداوند متعال با استفاده از واژه  ،در قرآن كريم

 7حضرت علي ).9): 60(ممتحنه و 58): 4(ساء؛ ن90): 16(نحلاز منكر نموده است (
اندازد و نه روزي را پـس  داند كه نه مرگ را پيش ميآن را از سجاياي خداي متعال مي

  ).156خطبه، هنهج البلاغزند(مي

  هاي بارز رسول خداامر به معروف و نهي از منكر از ويژگي
هـاي  ز ويژگـي خداوند در تـورات و انجيـل امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را ا       

كـه خداونـد، رسـول    با درنظرداشـتن ايـن   .)157 ):7(اعرافبرشمرده است ( 9پيامبر
پس اين رفتار ايشـان در   ،را اسوه حسنه و الگوي نيك مسلمانان قرار داده است 9االله

 شود.اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر نيز مشمول همين قاعده مي

  ويژگي مهم امت اسلامي
) 110 ):3(آل عمرانهاي امت اسلامي دانسته (، پرداختن به اين فريضه را از ويژگيقرآن كريم

  ).71): 9(توبهداند (ديگر ميو انجام اين فريضه را از لوازم دوستي مؤمنان با يك

 يكي از اهداف تشكيل حكومت اسلامي
مـت  فرمايد اگر فضا براي مؤمنان مساعد باشد و ايشان بتوانند تشكيل حكوقرآن مي
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دهند، نماز (اطاعت از خدا)، زكات (همه واجبات مـالي) و امـر بـه معـروف و نهـي از      
  ).41): 22(حجمنكر را انجام خواهند داد (

  ضارزشمندي برتر از ديگر فراي
همه اعمال صالح را مانند قطره آب دهان در برابر درياي عظمـت   7حضرت علي

  فرمايند: دانند. ايشان ميامر به معروف و نهي از منكر مي
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهـى از  

  ).366، كلمه هنهج البلاغرياى پهناور (ددر برابر  ،منكر چون آب دهان است

  آمر و ناهي در اين فريضه، برترين مردم
تـا   باني اركان جامعـه اثربخشي اين عمل انساني در شكوفايي اخلاق شايسته و نگاه

كننـد (پاينـده،   عاملان به آن را بهترين مردمان تعبير مي 9آن حد است كه رسول خدا
  ).468ص ،1382

  كننده سلامتي دين و دنياي مردمتضمين
سلامت دين و دنياي فرد را در گرو عمـل بـه ايـن فريضـه دانسـته و       7امام علي

  فرمايند: مي
ند: امر به معروف كند هر كه سه خصلت داشته باشد، دنيا و آخرتش سالم ما

و خود به آن عمل كند، نهى از منكر كند و خود از آن باز ايستد و از حـدود  
  ). 170، ص79، جق1403مجلسي، ( خداوند عزّ و جلّ پاسدارى كند

  فرمايند: چنين ايشان در جاي ديگر ميهم
كنـد،  عذاب نمى خواصاى مردم! همانا خداوند متعال عموم مردم را به گناه 

از آن آگاه نباشند. اما اگر مردم كارى كنند و عموم گر آن عده در نهان زشتا
مردم اعتراض ننمايند، در اين صـورت هـر    تودهآشكارا گناه كنند و  خواص

، 16ج ،ق1414حـر عـاملي،   ( دو دسته سزاوار كيفر خداونـد متعـال هسـتند   
   .)135ص

از سـوي مـردم در برابـر     مر به معروف و نهي از منكـر اترك  ،بر اساس اين روايت
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دانند، عقوبت فراگير الهي را به دنبـال دارد  گناهان افرادي كه خود را برتر از ديگران مي
  سوزاند. كاران و هم ساكتان در برابر گناه را ميهم زندگي گناه ؛كه دامنه آتش آن

هاي ظالم و فشار آنان بر مردم را نتيجه ترك در جاي ديگري ايشان وجود حكومت
  دانند: فريضه امر به معروف و نهي از منكر مي

مكنيد كه در آن صورت پليدان بر شما  تركامر به معروف و نهي از منكر را 
   .)394ص همان،( حكومت خواهند كرد

شود افراد ها باعث ميشدن ارزشطبيعي است كه ترك اين فريضه بزرگ و دگرگون
هـاي انتخـابي قـدرت پيـدا     حكومت ناشايست مورد حمايت قرار گرفته و خصوصاً در

  كنند.
توجهي به امر به معـروف و  در بيان مهمي نسبت به عاقبت بي 7مولا اميرالمؤمنين

   فرمايند:نهي از منكر مي
و گرنه بـدان شـما بـر شـما مسـلط       ؛بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد

 مسـتجاب هـا  كننـد و دعاهـاي آن  گاه نيكان شـما دعـا مـي   خواهند شد و آن
  ).57، ص5، جق1425كليني، ( شد نخواهد
  نويسد: مي» فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم«ر ذيل جمله دشهيد مطهري 
نيكـان   ،كه بدان بر شما مسـلط شـدند  كنند كه بعد از آنمي اطور معناكثر اين

كنـد. امـام   نالند و خداوند دعاي آنان را مستجاب نمـي شما به درگاه الهي مي
ي ايـن جملـه   اگويد: معن ـمي .ي لطيفي براي آن كرده استاالي معنمحمد غز

خوانند و خدا اين نيست كه خداوند را مي» فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم«
وقتـي كـه امـر بـه      ،ستا بلكه معنايش اين ،كندها را مستجاب نميدعاي آن

قـدر  شـوند، آن قـدر پسـت مـي   آن ،معروف و نهـي از منكـر را تـرك كننـد    
رود كـه وقتـي بـه    شان از بين مـي شان و كرامتشان، عزتشان، مهابترعب

شـود  هـا اعتنـا نمـي   كننـد بـه آن  روند، هر چه نـدا مـي  درگاه همان ظلمه مي
  ).45، ص2، ج1368مطهري، (
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 ترك اين فريضه؛ جنگ و دشمني با خدا
  فرمودند:  7امام صادق

نهـى از منــكر نكــند،    ى نـهى از منـكر را داشـته باشـد و كسى كـه توانـاي
دوست دارد كه خــداوند اطــاعت نشــود و كسـى كـه نافرمـانى خــدا را        

مجلسـي،  دوست داشته باشد، آشـكارا بــا خــداوند دشـمنى كـرده اسـت (      
  .)249، ص42، جق1403

به همين جهت است كه در متون ديني ترك امر به معروف و نهي از منكر در حكـم  
  ).108، ص5، جق1425كليني، ( شده استاعلان جنگ با خداوند دانسته 

  امر به معروف و نهي از منكر واجبي سياسي ـ اجتماعي
اين فريضه داراي ويژگي خاصي است كه آن را از ديگر واجبات عبادي و معـاملي   

آن ويژگي اين است كه امر به معروف و نهي از منكر تنها يك واجـب   نمايد وممتاز مي
اسـي و اجتمـاعي اسـت كـه تحقـق برخـي از مراتـب آن        فردي نيست، بلكه واجبي سي

باشـد. در نتيجـه از نظـر    نيازمند اقتدار و سلطه سياسي و منوط به نظر حاكم شرعي مي
متعلق ايـن   ،نمايد. بنابراينف و تكاليفي را بر نظام سياسي اسلامي هموار ميفقهي وظاي

باشد و تكليف هر يك يفريضه علاوه بر افراد مكلف، دولت و نظام حاكم سياسي نيز م
 نافي تكليف ديگري نيست.

هـاي  سزاوار است به بيـان ديـدگاه   ،اكنون كه ابعاد اهميت اين فريضه روشن گرديد
فقهاي شيعه از ابتدا تاكنون در قالب چارچوب نظري بپردازيم تـا ببينـيم انعكـاس ايـن     

  ؟فريضه در آثار فقهي مطابق شأن والاي آن در منابع ديني هست يا خير

 فقه شيعه و امر به معروف و نهي از منكر
از زمان دهد كه بررسي آثار فقهي در موضوع امر به معروف و نهي از منكر نشان مي

انـد.  اكثر فقهاي عظام در هر قرني به بحث از اين فريضـه پرداختـه   ،غيبت كبري تاكنون
باشـد و بـه   يعني كتب فقهايي كه چاپ شده و در دسترس مي ؛بررسي منابع فقهي شيعه

متـأخرين، متـأخري    ،اند، در چهار دوره قـدما بحث از همه يا اكثر ابواب فقهي پرداخته
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المتأخرين و دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اين حقيقت را به وضوح اثبات 
  نمايد.مي

بندي ادوار مختلف فقه شيعه و طبقات فقهاي شيعه نظريات مختلفي در مورد تقسيم
» فرهنـگ فقـه  «كتـاب  قها و نويسندگان كتب در اين زمينه وجود دارد. هماننـد  توسط ف

و  نوشته ابوالقاسم گرجي» تاريخ فقه و فقها«المعارف فقه اسلامي و كتاب  ةسسه دائرؤم
  .و غيره خراساني	محمود شهابي	ليفأ، ت»ادوار فقه«كتاب 

، »قـدما «اصـطلاح   ،شـود از جمله اصطلاحاتى كه در كلمات فقيهان معاصر ديده مي
اين  بودناست. با توجه به نسبي» (متأخران از متأخرين) المتأخرين يمتأخر«و » متأخرين«

اصـطلاح،   سـه توانـد از ايـن   هر كسي مي ،ر بين نباشديعني اگر قراردادي د( اصطلاحات
ايـن  توان مرزبنـدي دقيقـي بـين مصـاديق     ، نمي)معناي خاص خود را بفهمد و ارائه دهد

شـود كـه در قـرن    ى از فقيهى ابراز مـي اتمشخص كرد؛ زيرا گاهى چنين اصطلاح عناوين
شود كـه در  اهده ميگاهى از فقيهى مش ،كه همين اصطلاحدر حالى ؛هكردپنجم زندگي مي

و » متـأخرين «و » قـدما «بايـد گفـت اصـطلاح     ،به همـين دليـل   ،كردقرن دهم زندگى مي
    .و در هر متني بر حسب مورد بايد بررسي شود هنسبى بود» متأخرين يمتأخر«

با اين وجود، براي شناخت كـاربرد ايـن اصـطلاحات در تأليفـات پيشـينيان و نيـز       
  :ها نيز اعلام شده استيتأليفات معاصر، برخي مرزبند

ساله ميان آغـاز غيبـت صـغراى    به علما و بزرگانى كه در دوره زماني دويست الف)
 ق) تا عصر وفات شيخ ابى جعفر طوسى260(االله تعالي فرجه الشريف)(عجلامام زمان 

امـام  ( شـود گفتـه مـي  » متـأخرين «و به فقهاي بعد از ايشـان  » قدما«زيستند ق) مي460(
  ).261، ص1، جق1415خميني، 
ق) 329در استعمالات فقهاى معاصر، فقيهان از زمان غيبت كبرا (» قدما«مقصود از  ب)

ايشان تـا زمـان   ، فقهاي از زمان »متأخرّين«ق) است و مقصود از 460تا زمان شيخ طوسى (
و  گويند» متأخرّين متأخرّان از«و فقهاى بعد از علاّمه حلىّ را نيز  ق) است726علاّمه حلىّ (

» قـدما « را در زمـره  عايشـر  صاحب ،فقها تا زمان مرحوم محققّ در برخى متون نيز همه
  ).60، ص2ج ،1379 ،اصفهاني ملكى( دانمحسوب كرده
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ماقبـل شـيخ   دورة . 1 :كردنـد فقه را به چهار دوره تقسـيم مـي   االله بروجردييةآ ج)
  ؛ از زمان شيخ طوسي تا قرن دهم كه تقريباً مقارن با زمان شـهيد ثـاني اسـت    .2؛ طوسي

  ).233- 249ص، 1341(مطهري،  يك قرن اخير	.4 و مان شهيد ثاني تا يك قرن اخيرزاز 	.3
بندي است كه در مقاله براساس طبقه ،بندي ادوار مختلف فقهي در اين نوشتارتقسيم

) مطـرح  245 - 307، ص26و25، ش1379ربـاني،  (» هـاى فقهـى  در كتابشناسى اصطلاح«
  گويد: وي مي ،داده شد »متأخرى المتأخرين«شده؛ البته پس از انجام تعديلي كه در اصطلاح 

فقهـاى از آغـاز عصـر     بـر » قدما«اطلاق واژه  ،استغلبه پيدا كرده تر چه كه بيشآن
حقق حلـّى بـه بعـد، دوره متـأخران     از عصر مو  استغيبت كبرى تا عصر محقق حلّى 

گرچـه گـاهى در   است؛  محقق اردبيلي	عصر ،پايان دوره زمانى متأخران وشود آغاز مى
نيـز در زمـره    هجـري قمـري  شود كه فقهاى پس از دوره هـزار  ا ديده مىاى تعبيرهپاره

هـا محقـق   شود، در آغاز آنهرگاه متأخرى المتأخرين گفته مى واند متأخران آورده شده
المتأخرين  را متأخرى ملااحمد نراقي ا عصرت و است ملااحمد اردبيلي	،برجسته و نامور

  .(همان)نامندمى

  (از غيبت كبري تا قرن هشتم) دوره قدما
اكثريت قاطع فقها اين فريضه را در كتب فقهي خود به صـورت بـاب    ،در اين دوره

و  چون مرحوم شيخ صدوقاند؛ هممستقل و يا در ذيل بحث جهاد مورد بحث قرار داده
  مرحوم شيخ مفيد و مرحوم ابوالصلاح حلبي و غيره.

به طور كلي و يا در برخي از كتب فقهي خود، به  ،و لكن برخي از فقهاي اين عصر
  چون:هم .انداين موضوع نپرداخته

كـه  اند؛ با آنمتعرض اين موضوع نشده» المقنع«مرحوم شيخ صدوق در كتاب الف) 
باشد، ولي متعرض باب جهاد و باب امر به معروف و اين كتاب، يك دوره فقه كامل مي

در بـاب   ،»فـي الأصـول و الفـروع    يـة الهـدا «اند. البته ايشان در كتاب از منكر نشده نهي
  اند.اعتقادات متعرض اين موضوع شده

ترين اثر فقهي ايشـان اسـت و   كه مهم» الإنتصار«مرحوم سيد مرتضي در كتاب  ب)
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متعرض ابواب مختلف فقهي از جمله مسائل مربوط به عتق و برده شـده ولـي جهـاد و    
مسـائل  «چنـين در كتـاب   هـم  به معروف و نهي از منكـر را مطـرح ننمـوده اسـت.     امر

  اند.نيز به اين موضوع نپرداخته» الناصريات
متعرض باب امر به معروف و نهـي از  » المبسوط«در كتاب  مرحوم شيخ طوسي ج)

و  باشـد كه اين كتاب مشتمل بر يك دوره كامل فقه شـيعه مـي   اند؛ در حاليمنكر نشده
انـد. البتـه   به ايـن موضـوع نپرداختـه    ،كه فقه تطبيقي است» الخلاف«چنين در كتاب هم

و  يـة النهـا « و »في مجـرد الفقـه و الفتـاوي    يةالنها«هاي ايشان ذيل باب جهاد، در كتاب
به » الإقتصاد الهادي الي الرشاد«و به صورت مستقل در كتاب  »الجمل و العقود«و» نكتها

  اند.تهبحث از اين موضوع پرداخ
 ،كه مشتمل بر يك دوره كامل فقه» جواهر الفقه«مرحوم قاضي بن براج در كتاب  د)

مطـرح  » المهـذب «اند.گرچه در كتاب متعرض اين موضوع نشده، حتي باب جهاد است
  نموده است.

كه متعرض » النزوع إلي علمي الأصول و الفروع غنية«مرحوم ابن زهره در كتاب  )ه
  اند.مله جهاد شده به بحث از اين فريضه نپرداختههمه ابواب فقهي از ج

  دوره متأخرين (از قرن نهم تا يازدهم)
همه فقها (به استثناي مرحوم محمد بن الحسن الكيـدري كـه در    در اين دوره تقريباً

متعـرض ايـن    ]كه يك دوره فقـه كامـل اسـت   [ »الشيعة بمصباح الشريعةاصباح « كتاب
صورت يك باب مستقل و يا در ذيل بحث جهـاد مـورد    فريضه نشده) اين فريضه را به

مرحـوم محقـق حلـي در كتـب فقهـي       ،چون مرحوم ابن ادريساند؛ همبحث قرار داده
  و غيره.  متعددش و مرحوم يحيي بن سعيد حلي

  دوره متأخري المتأخرين (از قرن دوازدهم  تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران)
ين فريضه را به صورت باب مستقل و يا در ذيل باب در اين دوره نيز اكثريت فقها، ا

چون محمدتقي مجلسي(اول)، فيض كاشاني، بزرگاني هم .اندجهاد مورد بحث قرار داده
  محمدباقر سبزواري، امام خميني و غيره.
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جمعي از فقهاي اين دوره به طور كلي و يا در برخي از كتب فقهي خـود   ،در مقابل
تب، همه يا اكثريت ابواب فقهـي ذكـر شـده اسـت)، بـه ايـن       كه در اين ك(با وجود اين

  چون: هم .اندموضوع نپرداخته
كـه يـك دوره كامـل    بـا آن  ؛ةمرحوم محدث بحراني در كتاب الحدائق النـاظر  الف)

اند.  صـاحب  ولي متعرض باب جهاد و امر به معروف و نهي از منكر نشده ،فقهي است
رحوم محدث بحراني به موضوع امر به معروف علت عدم تعرض م ،كتاب منتهي المقال

النفع المتعلق به (يعني كمي فايده مربـوط بـه    قلةو نهي از منكر و نيز موضوع جهاد را 
  كند: گونه تعبير ميداند و اينآن موضوع)، در آن زمان مي

حـائري  و ايثاراً لصمازنرف الوقت فيما هو أهم تبعاً لبعض علمائنـا الأعيـان (  
  ).76ص ،7ج، ق1416 ،مازندراني

سـت بـا   ا صاحب رياض المسـائل؛ قابـل توجـه آن    ،يعلي طباطبايمرحوم سيد ب)
عنوان شرح مزجي كتاب مختصر النـافع محقـق حلـي    هكه كتاب رياض المسائل را باين

  مر به معروف و نهي از منكر نپرداخته است.انوشته است، بر خلاف متن به موضوع 
متعـرض   »تسهيل المسالك الي المدارك«ني، در كتاب االله كاشامرحوم ملاحبيب ج)

» مستقصي مدارك القواعـد «ولي در كتاب  ،موضوع بحث و حتي باب جهاد نشده است
  اند. متعرض موضوع گرديده

  دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران
صورت استدلالي و يا ه ي كه به يك دوره كامل فقه (چه بيدر اين دوره نيز همه فقها

اند، اين فريضه را به صورت باب مستقل و يا در ذيل بحـث  ي) پرداختهه صورت فتوايب
چـون شـيخ جـواد تبريـزي، مرحـوم علـي       بزرگاني هـم  .اندجهاد مورد بحث قرار داده

  ظله) و غيره.  اي (مدمشكيني، مرحوم فاضل لنكراني، امام خامنه
بايد به اين پرسش پاسـخ   ،ه شداكنون كه ميزان اهتمام فقها به اين واجب مهم دانست

دهيم كه چه عواملي در ايجاد چنين مظلوميتي براي موضوع مهم امر به معروف و نهـي  
  تا اين موضوع مهم مهجور بماند؟ انداند و سبب شدهاز منكر دخيل بوده
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  مهجورماندن امر به معروف و نهي از منكر
وايات بدان اشاره شده متأسفانه دانستيم كه اين فريضه با اين اهميتي كه در آيات و ر

اغلب در طول تاريخ در بعد نظري و عملي مهجور و متروك بوده و مسلمانان در عمـل  
بار جوامع اسلامي در طول اند؛ وضعيت اندوهاهتمام لازم را به اين فريضه بزرگ نداشته

تـوان  شاهدي بر اين گفته است. عوامل متعـددي را مـي   ،تاريخ به ويژه در زمان معاصر
ايـن عوامـل بـه طـور كلـّي      براي مهجورماندن آن در بعد عملي از سوي مردم برشمرد. 

كـاري،  انگـاري، محافظـه  سـهل  طلبي، ضعف غيرت دينـي، طلبي، رفاهعبارتند از عافيت
ثيري، توقع اثر فـوري، تـرس از پيامـدهاي منفـي مـالي، جـاني و       أتي، تصور بيرويكم

هاي قانوني از آمر به معروف و ناهي از منكر و بالأخره حيثيتي، ناآگاهي، فقدان حمايت
  كه امر به معروف و نهي از منكر، تنها وظيفه دولت اسلامي است.تصور اين
تنها به ذكر عوامل مهجورمانـدن ايـن    ،جا به دليل تمركز بحث بر منابع فقهيدر اين

بررسـي و   كتـب فقهـي را   ،كنـيم. بـدين منظـور   فريضه در سطح كتب فقهي بسنده مـي 
  .بندي كرده سپس عوامل اهتمام اندك فقها به اين فريضه را خواهيم شمرددسته

  مهجورماندن امر به معروف و نهي از منكر در فقه
گردد كـه فقهـاي بزرگـوار (بـه هـر      ي از كتب فقهي روشن ميدر يك بررسي ابتداي

غيـره   ، صـوم و تچـون طهـارت، صـلا   دليلي) اهتمامي كه به ديگر ابـواب فقهـي هـم   
هـاي فقهـي   اند. لذا برخي از فقها در كتـاب به اين فريضه، آن اهتمام را نداشته ،اندداشته

اي به اند و عدهخود آن را مورد بحث قرار نداده و برخي ديگر به اختصار از آن رد شده
  اند.صورت استطرادي در حاشيه كتاب جهاد مطرح نموده

  شهيد مطهري معتقد است: 
ها در ها، سنييعني از نظر بحث در كتاب ؛د كه از نظر علميبايد انصاف دا

هاي فقهي شـيعه از  اند. اگر كتابها بحث كردهاين مبحث بيش از ما شيعه
 ،را در مقابل فقه اهـل تسـنن قـرار دهـيم    » كتاب الديات«گرفته تا » ةالصلو كتاب«

تـر  تر، متين، مفصلترتر، مشروحبينيم در تمام ابواب، فقه شيعه در مجموع دقيقمي
سـفانه در كتـب   أتوانم اين مطلب را ثابت كنم. ولـي مت تر است و من ميو مستدل
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ابواب، باب امر به معروف و نهـي از منكـر خيلـي كوچـك      فقهي ما در ميان همه
ها هم عملاً كوچك شد. ... در ميان شيعيان نيز بحث شده است. البته در ميان سني

جا كه چند قرن است تا آن ؛منكر خيلي كوچك شده استامر به معروف و نهي از 
نويسند. تا هاي عمليه مطلبي نميباره امر به معروف و نهي از منكر در رساله كه در

هاي عمليه آخرين كتـابي كـه ايـن موضـوع را     در ميان رساله ،امجا كه من ديدهآن
و نيم قرن پيش  ي است كه تقريباً مربوط به سهباسي شيخ بهايمطرح كرده جامع ع

هاي عمليه هم بطور كلي حذف اين موضوع حتي از رساله ،است. ديگر بعد از آن
 ،مثل نمـاز و روزه اسـت   ،كه امر به معروف و نهي از منكرشده است. در صورتي
اي در دنيـا  يم امروز بـرده ه مسأله عبيد و اماء نيست كه بگوينبايد دفن شود. اين ك

هميشـه   ،نيست... امر به معروف و نهي از منكر موضوعي نيست كه از بـين بـرود  
 .)219- 220، ص17، ج1386مطهري، ( وجود دارد

بررسي كتب فقهي كه مشتمل بر همه و يا اكثريت ابواب فقهـي  بعد از  ،در اين ميان
كتـب فقهـي بـه ايـن موضـوع       تـر باشد (حدود نود عنوان كتاب) دريافتيم كـه بـيش  مي

اند و هيچ دوره از ادوار چهارگانه فقهي خالي از بحـث پيرامـون ايـن موضـوع     پرداخته
هاي چهارگانه مزبور، اصلا نبوده است و فقط تعداد اندكي از كتب جامع فقهي در دوره

  اند.اين كتب عبارتند از:متعرض بحث از امر به معروف و نهي از منكر نشده
   الفقه، شيخ صدوق.المقنع في  .1
 الانتصار، سيد مرتضي.  .2
 المسائل الناصريات، سيد مرتضي.  .3
   المبسوط، شيخ طوسي. .4
 الخلاف، شيخ طوسي.  .5
بـن   ةالسيد عزالـدين ابوالمكـارم حمـز   ، النزوع إلي علمي الأصول و الفروع غنية .6

 الحسيني الحلبي. ةعلي بن زهر
   دري.، محمد بن الحسن الكيالشيعة بمصباح الشريعةاصباح  .7
 علامه حلي. الأحكام،نهاية الأحكام في معرفة  .8
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  .الشيخ يوسف البحراني ،الناظرة في أحكام العترة الطاهرةالحدائق  .9
ن حسن الديالشيخ محمد بن تاج«كشف اللثام علي قواعد الأحكام، فاضل هندي  .10

  .بن محمد الاصفهاني
  رياض المسائل في بيان...، سيدعلي طباطبائي. .11
  هد سيدمحمد طباطبائي.المناهل، سيدمجا .12
  المصابيح، سيدمجاهد سيدمحمد طباطبائي. .13
   .، احمد بن محمدمهدي نراقيالشيعة في احكام الشريعةمستند  .14
  ، سيدجواد عاملي.الكرامةمفتاح  .15
  ، السيد ابوالحسن الاصفهاني.وسيلة النجاة .16
   جواهر الفقه، قاضي بن براج. .17
   االله كاشاني.، ملاحبيبةقهيالفتسهيل المسالك الي المدارك في رؤس القواعد  .18
  الدين نجفي مرعشي.سيدشهاب منهاج المؤمنين، .19
  سيدمحمدكاظم يزدي. ،الوثقي ةعرو .20

افـزار  جو در نـرم واساس جست بر ،»امر به معروف در ترازوي عقل«نويسنده كتاب 
گيرد كه بيش از سه هـزار اثـر فقهـي مـرتبط بـا فقـه       نتيجه مي» معجم فقهي«موسوم به 

اثر (يعنـي چهـار و نـيم درصـد) بـاب       138و از ميان اين سه هزار كتاب، تنها باشد مي
اند و در ساير آثار يا اصلاً ايـن بحـث   مستقلّي را به عنوان امر به معروف اختصاص داده

مطرح نشده يا به عنوان تتمه و تكمله بحث جهاد يا در مسائل اخلاقي و مانند آن و بـه  
  ).125، ص1387ي راد، رضاياست( صورت فرعي و استطرادي بحث شده

همـه كتـب و آثـار در ايـن      استنتاج اين كتاب، محل اشكال و تأمل است؛ زيـرا اولاً 
مرحـوم   مـثلاً  .نيسـتند  ،افزار، كتاب جامعي كه همه يا اكثر ابواب فقهي را دارا باشـد نرم

 را بحـث كـرده اسـت. ثانيـاً     تفقط باب طهارت و صـلا » الذكري«شهيد اول در كتاب 
فقط بيست كتاب متعرض ايـن   ،از حدود صد كتاب جامع فقهي ،طور كه گفته شدمانه

اي بـراي  جوي رايانهوجست ،بنابراين .اند (يعني فقط حدود بيست درصد)فريضه نشده
  درك اين مطلب كافي نبوده و بايد به يكايك منابع فقهي رجوع شود.
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خود به اين فريضه نپرداختـه   كه بعضي از فقها در برخي از كتب فقهيعلاوه بر اين
  اند. از باب مثال:و لكن در كتاب فقهي ديگر خود به آن پرداخته

به ايـن موضـوع نپرداختـه     »الخلاف« و» المبسوط«مرحوم شيخ طوسي در كتاب . 1
باشـد. ولـي   مشتمل بر يك دوره كامل فقه شـيعه مـي   ،كه اين دو كتاب است؛ در حالي

و  النهايـة « و »فـي مجـرد الفقـه و الفتـاوي     يةالنها«هاي بايشان ذيل باب جهاد، در كتا
» الإقتصاد الهادي الـي الرشـاد  «و به صورت مستقل در كتاب  »الجمل و العقود« و» نكتها

  به بحث از اين موضوع پرداخته است.
 ،كه مشتمل بر يك دوره كامل فقه» جواهر الفقه«مرحوم قاضي بن براج در كتاب . 2

ولي ايشان اين بحث را در كتـاب   ،اشد، متعرض اين موضوع نشدهبحتي باب جهاد مي
  مطرح نموده است.» المهذب«

متعرض موضوع بحث و » تسهيل المسالك«االله كاشاني در كتاب مرحوم ملاحبيب. 3
به موضوع مورد بحـث  » مستقصي مدارك القواعد« ولي در كتاب ،حتي باب جهاد نشده

  ما پرداخته است.

  تبيين نسبت اين فريضه با جهادكرد فقها در وير
كنون، در مورد نسبت ميان امر به معروف و نهي از منكـر و جهـاد، سـه     از ديرباز تا

  كرد در ميان فقها وجود داشته است:روي

  كرد اول: تمايز ميان اين دو موضوعروي
صـورت مسـتقل در   ه ب ،ي مباحث امر به معروف و نهي از منكر از جهادطرح جداي

  اين فقها عبارتند از: .فقها انعكاس يافته استكتب برخي 
مرحــوم شــيخ صــدوق ايــن دو را در دو بــاب هفــتم و هشــتم از ابــواب كتــاب . 1

  .)57-58، ص1، جق1418صدوق، صورت مستقل آورده است (ه ب ،اعتقادات
امر به معـروف   ،»الإقتصاد الهادي الي طريق الرشاد«مرحوم شيخ طوسي در كتاب . 2

را در بخش مربوط به اصول اعتقـادي و جهـاد را در بخـش مربـوط بـه       و نهي از منكر
  ).312و147، ص1375طوسي، ( عبادات شرعي ذكر كرده است
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با درنظرداشتن شرايط در عصر غيبت، بـابي  	»المقنعة« مرحوم شيخ مفيد در كتاب. 3
المنكر  مر بالمعروف و النهي عنكتاب الأ«كتاب الحدود، با عنوان  را به عنوان ملحقي بر

گشوده و اين فريضه را با موضوعي حكـومتي چـون اقامـة حـدود بـه      » الحدود ةمو اقا
هاي كتاب او به شمار آمده و ترين بخشمقايسه نهاده است كه با وجود اختصار، از مهم

 گرفته است. بر مضاميني اساسي حاكي از انديشه سياسي و اجتماعي وي را در
و نيـز در كتـاب   » المراد في شرح نكت الإرشاد يةغا«مرحوم شهيد اول در كتاب . 4

شـهيد اول،  آورده اسـت (  »الحسـبة  كتاب«صورت كتاب مستقل با عنوان ه ب ،»الدروس«
  ).47و29، ص2، جق1414
و نيـز در   »مسالك الافهام في شرح شـرايع الإسـلام  «مرحوم شهيد ثاني در كتاب . 5

  ».حاشيه شرايع الإسلام«كتاب 
نظيـر مرحـوم سـلار ديلمـي در      .آثار فقهاي ديگري نيـز نـام بـرد    توان ازچنين ميهم

، مرحوم محقـق  »المهذب« ، مرحوم ابن براج در كتاب»العلوية في الأحكام النبوية المراسم«
، مرحـوم  »مفاتيح الشرايع« ، مرحوم فيض كاشاني در كتاب»شرايع الإسلام«حلي در كتاب 

در جواهر الكـلام،  ، مرحوم صاحب جواهر، »الأحكام يةكفا« محمدباقر سبزواري در كتاب
، مرحـوم ملاحبيـب االله   »السؤالات بةجامع الشتات في اجو«مرحوم ميرزاي قمي در كتاب 

، مرحوم سيداحمد خوانسـاري در كتـاب   »مستقصي مدارك القواعد و...«كاشاني در كتاب 
 »الصالحين نهاجم«ي در كتاب ، مرحوم ابوالقاسم خوي»نافعجامع المدارك في شرح مختصر ال«

بحث جهـاد را بيـان نكـرده و     »منهاج الصالحين«در كتاب كه و مرحوم سيدمحسن حكيم 
 صورت كتاب مستقل طرح نموده است.ه امر به معروف و نهي از منكر را ب

همه فقهاي قرن چهاردهم به بعد كه متعرض بحـث از   توان گفت تقريباًچنين ميهم
  اند.قل به اين موضوع پرداختهصورت مسته ب ،انداين فريضه شده

  زير مجموعه كتاب جهاد درطرح مباحث امر به معروف و نهي از منكر كرد دوم: روي
 عبـارت  ،انـد را برگزيـده  قرن چهاردهم آناز كرد كه اكثريت فقهاي ما قبل اين روي

  ست از طرح مباحث امر به معروف و نهي از منكر به عنوان زير مجموعه كتاب الجهاد. ا
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  عنوان زير مجموعه امر به معروف و نهي از منكره طرح مباحث جهاد ب كرد سوم:روي
المراسـم  «، سـلاّر ديلمـي در كتـاب    »المقنعـة «شيخ مفيد در كتاب  چون:ي همفقهاي 

و شـيخ طوسـي در   » لوسـيلة تحريـر ا «، امام خميني در كتـاب  »العلوية و الأحكام النبوية
ر زير مجموعه باب امر به معـروف و نهـي از منكـر    جهاد را د ،»تهذيب الاحكام«كتاب 

  اند.مطرح كرده
و » المقنعـة «چون شيخ مفيـد در كتـاب   برخي از فقهاي متقدم هم ،لازم به ذكر است

فـي   النهايـة «و شيخ طوسـي در كتـاب    »السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي«ابن ادريس در 
مـل در اسـتدلال   أانـد. ت روف آوردهاقامه حدود را ذيل امر بـه مع ـ  »مجرد الفقه والفتاوي

سازد كه گويا در نظر آنان اجراي حدود الهي به عنوان يكـي از  برخي از فقها روشن مي
ق نهي از منكر دانسته شده است. شيخ طوسي پذيرش و تصدي منصب قضـاوت  ديمصا

ق ديي و از مصـا شمارد كه واجب كفاين جهت لازم ميط را از آاز سوي فرد واجد شراي
علامـه حلـي و شـهيد اول نيـز      .)433، ص5، جق1387طوسـي،  به معـروف است( امر 

 و 420، ص3، جق1420علامه حلّي، د(ندانقضاوت را از باب امر به معروف واجب مي
  ).66، ص2، جق1414شهيد اول، 

  كردهابررسي روي
كـردي را در  گانه اين نيست كه اگـر فقيهـي روي  كردهاي سهمعناي بيان روي الف)

بلكـه   ،كرد را دنبال نموده استهايش نيز همين رويدر ساير كتاب ،انتخاب كرده كتابي
  كرد فقيهي در كتابي متفاوت از كتاب ديگرش بوده.از باب مثال:روي بعضاً
مختصـر  «و در كتاب  كرد اولروي» شرايع الإسلام«مرحوم محقق حلي در كتاب . 1
  انتخاب نموده است. كرد دوم راروي» يةنكت النها«و كتاب » النافع
المراد في شرح نكت  يةغا«و نيز در كتاب » الدروس« مرحوم شهيد اول در كتاب. 2

  كرد دوم را دنبال نموده است.روي» اللمعة الدمشقية« كرد اول و در كتابروي» الإرشاد
ممكن است گفته شود علت طرح بحث امر به معروف و نهي از منكر در ذيـل   ب)

كه ايشان امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را از وظـايف حـاكم        ت باب جهاد، اين اس
چـون  اسلامي دانسته و معتقد است علاوه بر مشاركت مردمي در تحققّ اين واجب، هـم 
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گـام  ريزي حكومتي براي آن انجام گيرد. يعني حاكم اسلامي پيشجهاد، بايد يك برنامه
كنند و در راستاي تحققّ اين واجب  امتثال اين واجب خطير باشد و مردم نيز به او اقتدا

و ليكن اين سـخن قابـل مناقشـه اسـت؛ زيـرا تمـام فقهـاي شـيعه بـا هـر            گام بردارند
در مرحله اول و دوم از مراحل امر به معروف و نهـي از منكـر،    كردي در اين باب،روي

ولـي مرحلـه سـوم را در حيطـه      ،داننـد مردم را نسبت به اجراي آن مباشرتاً مكلف مـي 
 ـا ه ختيارات حاكم و حكومت اسلامي دانسته و مردم را مجاز به دخالت در اين مرحله ب

  دانند.صورت مستقل و بدون اذن حاكم اسلامي نمي
   :نويسداصل هشتم قانون اساسي ميطور كه نويسنده كتاب همانج) 

شيعه در  ،كرد اولزيرا نسبت به روي ؛كرد اول و سوم قابل توجيه استروي
امر به معروف و نهـي از منكـر و جهـاد را بـه صـورت دو فـرع        ،فروع دين

زيـرا بـه همـان     ،كـرد سـوم  اند و نسبت به رويمستقل مورد توجه قرار داده
الحدود را زير مجموعه امر به معروف  دليلي كه برخي از فقها كتاب القضا و

هـر  زيرا هدف در  ؛چنين استدفاع و جهاد نيز هم ،اندو نهي از منكر دانسته
شدن باطـل  ها و دين حق و برچيدهشدن ارزشدو باب يكي است و آن پياده

صدق عنوان جهاد بر برخي از مراتب امر به معروف  ،ها، بنابراينو ناهنجاري
كـرد دوم قابـل مناقشـه    و نهي از منكر قابل تصور و تصديق است. ولي روي

ف و نهي از منكر زيرا عنوان جهاد فقط بر برخي از مراتب امر به معرو ؛است
جـوان آراسـته،   جهاد معنا نـدارد (  ،زيرا در مرحله قلبي و زباني ؛منطبق است

  .)41-43، ص1392
شامل امر بـه   ،اگر در مفهوم جهاد، مواجهه با دشمن لحاظ شده باشد ،از سوي ديگر

  زيرا در آن اين قيد لحاظ نشده است. ؛شودمعروف و نهي از منكر نمي
زيرا حـدود بـر افـرادي كـه مرتكـب       ؛رسدو منطقي به نظر مي كرد سوم متينروي د)

گردنـد و يـك راه   شـوند جـاري مـي   مي ،ها محدود استمجازات آن ،منكراتي كه در شرع
خر از اين أالبته فقهاي مت ها اقامه و اجراي حدود است.جلوگيري از منكرات و مبارزه با آن

دليل اين  ؛اندرت مستقلي مطرح كردهرا به صو» قضا و حدود«چينش پيروي نكرده و بحث 
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توان توسعه روزافزون مباحث و گستردگي مسائل و فروعات فقهي از يك سو و امر را مي
وگرنه  ؛مظلوميت و مهجوريت فريضه امر به معروف و نهي از منكر از سوي ديگر دانست

  ).40ص همان،(د كرد همان ترتيب فقهاي سلف حفظ شونظم منطقي ايجاب مي

  يابي مهجوريت امر به معروف و نهي از منكر در فقه شيعهريشه
تواند ريشه در مسائل عدم اهتمام لازم فقها به اين موضوع در بعد نظري و فقهي، مي

صـورت اختصـار بـه    ه شناختي و غيره داشته باشد كه در ذيل بتاريخي، سياسي، جامعه
  .گرددبرخي از اين عوامل اشاره مي

  عيعدم حكومت اسلامي شي
اين است كـه در هـر سـه     ،توان به صورت خلاصه و گذرا مد نظر داشتچه ميآن

دوره اوليه از ادوار فقهي مذكور، در هيچ زماني حكومت اسلاميِ بر اسـاس فقـه شـيعه    
تشكيل نشده و اين در حالي است كه هر زماني حكومت در اختيار فقها بوده (مثل زمان 

هاي ظالم كـم بـوده و   اند و يا فشار حكومتشتهحاضر)، يا اندك نفوذي در حكومت دا
به بررسي و تأليف در حوزه امـر بـه معـروف و     ،اندنسبي برخوردار بوده فقها از آزادي

شـدن بـاب   مـثلاً در عصـر صـفوي بـا مفتـوح      ؛انـد تري داشتهنهي از منكر  اهتمام بيش
طح محـدودي  حكومت براي اماميه و نياز به گسترش در مباحث اجتمـاعي فقـه، در س ـ  

هـا  نگاريكه زمينه براي تأليف برخي تكموجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنان
تري به اين مبحث بپردازند و خطي است و هنوز چاپ نشـده، فـراهم   طور مبسوطكه به

حسـن بـن   	، اثـر »مر بالمعروف و النهي عن المنكرالأ«توان به كتاب ، ميآمد. از آن ميان
الأمر بـالمعروف النهـي   «م) و كتاب 16ق (10در اواخر قرن 	لكركي علي بن عبدالعالي ا

ق اشـاره  1347ي بعد از امتوف ،نوشته ميرزا ابوالقاسم بن محمدرضا كاشاني» عن المنكر
م) و 1817ق (1232در 	محمـد اخبـاري  	اثري با همين عنوان نيز از ميـرزا 	چنينهم .كرد

توسط محمدكاظم بـن  » النهي عن المنكرالأبحاث التسع في الأمر بالمعروف و«نيز كتاب 
ق كتابـت شـده    1022ليف و توسط عبدالرزاق بن علي گيلانـي در  أعبدالعالي تنكابني ت
  ).148-149، ص1396، ملكياست (درويشاني و 
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كتاب بـا موضـوع امـر بـه      847بيش از  )،1390(تا دهه نود  1360 چنين از دهههم
منتشر شده است كه اين گوياي آن اسـت كـه    ليف وأمعروف و نهي از منكر در ايران ت

  ).149-150، صهماننوع حكومت در گسترش و نشر اين موضوع دخيل بوده است (

  بودن اين اصل در جامعه اسلامي به سبب بي توجهي مردم به آنرنگكم
ي مسائل مورد ابتلاي گويتر همت خود را به بحث و پاسخبيش ،چون طبيبفقيه هم

تر به او رجـوع  و به مسائلي كه زيادتر مورد توجه مردم بوده و بيش كندمردم صرف مي
طور طبيعي آن مباحث هب ،رودهد. ازاينتري را اختصاص ميشود، توجه و دقت بيشمي

شود. به ديگر سخن، مراجعه مردم در طرح مسـائل  تر ميتري يافته و گستردهرشد بيش
 ـ  طـور اجتنـاب  هگيري علمي او را بفقهي، ذهن فقيه و جهت ثير قـرار  أناپـذيري تحـت ت

دهد.عدم اهتمام عملي لازم مردم به اين فريضه موجب اين شده كه مردم با فروعات مي
رو نشوند و در نتيجه نيـاز بـه مراجعـه و سـؤال و اسـتفتا از      همبهم اين واجب الهي روب

  .باشندمراجع نداشته 

  هاي سياسي ـ اجتماعيمحدوديت
هاي اقتصـادي و اجتمـاعي كـه از    ن آزادي بيان و محروميتفشارهاي سياسي، فقدا

سوي حاكمان نا اهل در طول تاريخ بر فقها تحميل گرديده يكـي از عوامـل بـروز ايـن     
پديده است. زيرا طرح مسائل سياسي و از جمله امر به معروف و نهي از منكر با منـافع  

بت بـه طراحـان ايـن    حكام در تضاد بوده و موجب فشار و تضييع حقوق اجتماعي نس ـ
  موضوع بوده است.

  نويسد: شهيد مطهري مي
گويند علت عدم پرداختن فقها به امر به معروف و نهي مورخين اجتماعي مي

هـاي  از منكر نسبت به ديگر ابواب، برخورد بحث در اين موضوع با سياست
ها مزاحمـت ايجـاد   براي آن ،وقت بوده است. چون بحث در مورد اين اصل

هاي خود نياورنـد  لذا علماي فقه مجبور بودند آن را در كتاب .ه استكردمي
اش مطلب بنويسند و سعي كنند كه اين اصل را از اصول دين باره تر دريا كم
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خود نشمارند؛ البته اين مطلب در رابطه با علماي اهل سنت است (مطهـري،  
  ).50، ص2، ج1368

  اني عموم مردم از تصدي اين امرپيچيدگي امر به معروف و نهي از منكر و ناتو
ست كه اجراي مرحلـه سـوم امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر        ا اجماع فقها بر اين

گـر لـزوم   ي بياناذن حاكم اسلامي است؛ چنين فتواي منوط به ،(مرحله يدي و فيزيكي)
هاي جنگ اسـت.  چون باب جهاد و مديريت جبههورود حاكم اسلامي به اين مسأله هم

زدگي و گرفتارشـدن ايـن اصـل بنيـادي بـه كـم       موجب بيم فقها از خطر عواماين نكته 
ها نبوده اسـت، بـه   كه حكومت در دست آنها شده، لذا در زمانيها و سوء سليقهفهمي

  ).127،  ص1384ي راد، رضاي( اندطرح موسع آن موضوع نپرداخته

  نشدن آنعدم طرح موضوعات مرتبط با اين فريضه در پي عملياتي
خش قابل توجه امر به معروف و نهي از منكر در مرحله فيزيكي و يدي اسـت كـه   ب
ميت تواند پديدآورنده سؤالات گوناگون فقهي در ارتباط با آن باشد؛ عدم وجود حاكمي

ماندن ابهامـات زيـادي   نشدن اين مراحل، موجب باقيياسلامي شيعي و در نتيجه اجراي
ي از اجراي امر به معروف و نهي از منكر بـوده  ماندن بخش مهمدر اين موضوع و زمين

 ،روو در نتيجه فقه امر به معروف و نهي از منكر توسعه لازم را پيدا نكرده است. ازايـن 
كـه غالـب مسـائل    اهتمام لازم در كتب فقهي بـه آن داده نشـده اسـت؛ عـلاوه بـر ايـن      

  شده تكراري بوده و مسائل نو و تازه را در بر ندارد.  مطرح

  تكليف مردم نسبت به اين فريضه عدم
اند كه امر به معروف و نهي از منكر وظيفـه دولـت و   برخي قائل ،در ميان اهل سنت

امام غزالي به بعضي از اي ندارند. مثلاً حاكميت است و مردم عادي در اين رابطه وظيفه
آن و  چه در بعد فـردي  ؛علماي سني نسبت داده كه انجام امر به معروف و نهي از منكر

، 7جتا، بي(غزالي،  خليفه باشد بايد به اذن حاكم و ،چه در بعد اجتماعي و حكومتي آن
دانـد و  ) و قرطبي، امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه سلطان و حكومت مي19ص

  .)47، ص4، جم1985(قرطبي،  داندافراد را مكلف بدان نمي
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كه به امر به معروف و نهي از منكـر  مرحوم سيدمرتضي به دليل اين ،به احتمال زياد
نگريسته به اين موضوع بـه طـور خـاص و    به ديده امري شخصي و وظيفه انفرادي نمي

، تــوان گفــتمــي ).147ص ،2، ج1396 ،درويشــاني و ملكــي( مجــزا نپرداختــه اســت
هـاي  اي از  فقها به موضوع امر به معروف و نهي از منكـر در رسـاله  نشدن عدهمتعرضّ
داننـد  طور ضمني اين فريضه را وظيفه افراد نميهايد بدين دليل بوده كه اينان بش ،عمليه

هـا در  چرا كه اين رساله ؛دانندو يا دست كم آن را از عهده عموم افراد جامعه خارج مي
  بر دارنده مسائل فردي مورد نياز افراد جامعه است.

  گيرينتيجه
در منابع اسلامي داراي اهميت والايـي  دانستيم كه اين فريضه  ،با بررسي متون ديني

ديگـر   ،تواند در كفه ترازويي قرار گيـرد كـه در كفـه ديگـر آن    اي كه مياست؛ به گونه
واجبات قرار دارند. در اين ميان، بررسي ادوار چهارگانه تاريخ فقه شيعه از وجـود سـه   

ارد. اول كرد در طرح موضوع امر به معروف و نهي از منكر ميـان فقهـا حكايـت د   روي
كند و كردي كه اين موضوع را ذيل موضوعات كلامي يا باب جهاد در فقه ذكر ميروي
طـرح موضـوع    ،كرد سومنمايد و رويكرد دوم كه آن را به صورت مستقلّ بيان ميروي

چنـين  . هـم اسـت جهاد و حدود در زير مجموعه مباحث امر به معروف و نهي از منكر 
از كتب جامع فقهي شيعه، به بحث از اين فريضه مهم نپرداخته دانستيم كه تعداد اندكي 

  است. 
عوامـل اجتمـاعي، سياسـي،     ،ماندن امر به معروف و نهـي از منكـر  مهجور و مظلوم

هاي مهجورماندن اين تاريخي و علمي متعددي دارد. در باب عوامل علمي، به بيان ريشه
بـودن  رنـگ فقدان حكومت اسلامي،كم فريضه در آثار فقها پرداختيم و نتيجه اين شد كه
هـاي ظـالم، پيچيـدگي    هاي حكومـت اين اصل در جوامع اسلامي، فشارها و محدوديت

ط مـردم در كنـار ابهامـات        درك و اجراي صحيح امر به معروف و نهـي از منكـر توسـ
عواملي هستند كه فقها را از پرداختن به اين فريضه والا و شرح و بسـط   ،موجود در آن

  زداشته است.آن با
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ها حاكي از آن است كه نگارش در باب امر به معروف و نهي از منكر در دوران پژوهش
تري داشته هاي علميه رونق بيشنبود فشارهاي سياسي و همراهي حكومت با علما و حوزه
هـاي تشـيع قدرتمنـد گشـته و     است. به عنوان مثال، بعد از ظهـور دولـت صـفويه، حـوزه    

  چون امر به معروف و نهي از منكر رونق گرفت.وضوعاتي همورزي در مانديشه
گري نظـام  شود در دوران كنوني كه نقش تسهيلبيني ميپيش ،با توجه به اين مطلب

 ،جمهوري اسلامي ايران نسبت به پژوهش در زمينه فقه حكومتي قابـل مشـاهده اسـت   
امروز، همين مطلـب را   مباحث فقهي در اين زمينه گسترش يابد. به ويژه كه نياز جامعه

اقتضا دارد و دغدغه براي شرح و بسط موضوعاتي از اين قبيل در فقـه شـيعه در ميـان    
سزاوار است مراكز پژوهشي و مديران حوزه در ايـن   ،گران وجود دارد. بنابراينپژوهش

سوزي نشـوند و  زمينه اقدام لازم و سريع را انجام دهند تا خداي ناكرده مشمول فرصت
  والاي اين فريضه بيش از اين مغفول نماند.اهميت 
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